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  ۱۳۸۸، بهار و تابستان ۲ارة هاي فقهي، دانشگاه علوم اسلامي رضوي، شم آموزه

  

  تعظيم و بزرگداشت شعائر الهي

   فقه اسلاميةدر آين

    ١تر مرتضي رحيميكد  
    استاديار دانشگاه شيراز  

  چكيده      
، در قرآن چهـار   علامت و نشانه نهفته    در معناي آن،  كه  شعائر، جمع شعيره يا شعار      

ت حـج مطـرح شـده و از         چنـد كـه در ضـمن موضـوعا         و هر  كار رفته است  ه  بار ب 
رو به صورت مناسك و قربانيهاي حج، صفا و مروه و مـشابه آنهـا نيـز معنـي                    همين
هـر چيـزي كـه نـشانه و علامـت           رو     از همـين   . مفهوم وسـيع و گـسترده دارد       ،شده

خداوند باشد و انسان را به ياد خدا بيندازد از شعائر است، به همين سبب شـعائر بـه                   
 ـ  ة در آي. شده است اهي خداوند معن  صورت دين و اوامر و نوا      م شـعائر االله  من يعظّ

 از تعظيم و بزرگداشت شعائر و لزوم آن سخن گفته شـده،           ها من تقوي القلوب   ّ  نإف
 وجوب تعظيم شعائر    ةگرچه برخي از دانشمندان اسلامي، همچون نراقي در استفاد        

عـين حـال    در ،انـد   مورد بحث ايراداتـي را طـرح نمـوده   ةو چگونگي آن از آي 
  .اند  ننمودهاصل لزوم بزرگداشت شعائر خداوند را از طرق روايات و عقل نفي

                                                        
 ۱۲/۳/۱۳۸۸:  ـ تاريخ پذيرش۱۷/۲/۱۳۸۷: تاريخ دريافت  

1. mrahimi2@gmail.com 
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 شعائر در موارد زيادي در فقه مورد توجه فقها واقع شده و از طريـق                عنوان      
 نمـاز جماعـت، سـلام       ، مطلوبيت يا جواز و وجوب مواردي همچـون اذان         ،آن
، ... و رت قبـور معـصومين     زيـا  ،ردن، مراسم اعياد و وفيـات     ك ختنه   ،ردنك

 نتراشـيدن صـورت، دسـت       ،رعايت پوشش و حجـاب و پوشـش توسـط زنـان           
  .ندادن به افراد نامحرم و موارد ديگر نتيجه گرفته شده است

  .شعائر االله، حرمات االله، تعظيم و بزرگداشت، قرآن و فقه :يواژگان كليد

  گفتار پيش
دان اسلامي اعـم از شـيعه و اهـل    ه مورد توجه دانشمنكلمات قرآني است  كشعائر از   

ن قرار گرفته و به تعظيم و بزرگداشـت آنهـا توصـيه             المكن و مت  اتسنن و فقها و مفسر    
ه از شـعائر هـستند   ك ـدر فقه اسلامي مطلوبيت موارد چنـدي بـه دليـل آن      . شده است 

 در  ،باشـد   مـي   شـعر  ةسر و از مـاد    ك ـ يادشـده جمـع م     ةلم ـك. نتيجه گرفته شـده اسـت     
 بـه نـوعي معنـاي متفـاوتي از     كه هر يكچند ديدگاه وجود دارد    خصوص مفرد آن    

 دهند، گاهي مفرد آن شعيره به معناي نشانه و علامـت دانـسته شـده                مي آن را نمايش  
 قربانيهـاي ايـام حـج       ةدرباررو     از همين  ،)۲/۶۰ :تا  نصر الهويني، بي   ؛۴/۴۱۴: ۱۴۰۵ ،ابن منظور (

 ي آن حيـوان را بـرا      يعنـي  ،را اشعار كرد   ي هد ي فلان ؛»يفلان أشعر الهد  « :گفته شده 
ه انـسان را بـه يـاد        ك ـ هاي دينـي    لذا شعائر به صورت علامتها و نشانه       .ذبح علامت زد  

 شـود  ي كه خدا در آنها ياد و عبادت م ـ        ي نشاندار  يا زمانهاي  مكانهااندازند يا     مي خدا
 يـا   ،لامـت  ع ياجمع شعار با كسر شين بـه معن ـ       گاهي شعائر   . شود  مي او مشابه آن معن   

چسبد، يا جمع شعار بـه كـسر         ي كه به بدن م    ي لباس ياجمع شعار با كسر و فتح به معن       
راغـب  (  همچنـين  .)۲/۲۱۱ :۱۳۷۲،  خاني و ديگـران   ( است  دانسته شده   مناسك ياشين به معن  

 پوسـت بـدن قـرار       ي كـه رو   يا  لبـاس و جامـه      شـعار بـه صـورت      )۴۵۶: ۱۴۱۲اصفهاني،  
ه در جنگهـا ب ـ    ،جنگجويـان  كـه    هـايي س دارد و نيز چيز     بدن تما  يگيرد و با موها    يم

 لمـه بـه طـور   كايـن  .  شـده اسـت    اشناسانند، معن   مي رده و كرا معرفي    آنها خود    ةوسيل
 از  ي حـديث  زيـرا  ؛رود يكـار م ـ  ه   انـسان ب ـ   خـواص  افراد نزديـك و      يااستعاره در معن  

شعار و النـاس    نتم ال ـ أ «:اند فرمودهنقل شده است كه به آنها       در مورد انصار     پيامبر
و ديگـر   هستيد   شما گروه انصار از ياران خاص        ؛)۵/۷۹: ۱۴۰۴،  ابن حجر عسقلاني  ( »الدثار

  .در حفاظت و ياري اسلام نقش دارند  يعني،هستندمردم همچون جامه 
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داورپنـاه،  ( قتـاده گفتـه    ،ه براي شـعائر بيـان شـد       ك توجه به مفهوم علامت و نشانه        با

آمـد   ي حـج از خانـه بيـرون م ـ        ي اجـرا  ي برا يرد ف  كه ي در جاهليت وقت   )۱۰/۱۸ :۱۳۷۵
شد   نمي در اين حالت متعرض اويبست و كس ي درخت م ة از پوست يا شاخ    يا قلاده

 همچنـين   .شد ي متعرض او نم   يبست و كس   يخود م ه   ب يي مو ةگشت قلاد  يو اگر برم  
بـستند و   ي حـج از پوسـت درخـت حـرم قـلاده م ـ      يمـردم در اجـرا    : گفته اسـت  عطا  
 خـود قـرار     ي امـن بـرا    يا خواستند از حرم بيرون بياينـد آن را وسـيله           مي كه يهنگام

 يكه منظور از شعائر علامتهاي    رده  ك اشاره   )۱۰/۳۸ :همان( ي جبائ يابوعلو نيز   . دادند يم
خداونـد دسـتور داد كـه        ،نـد  و حرم نصب شـده بود       حلّ ي تعيين مرزها  يبود كه برا  

  . مكّه نياييدي سوبدون احرام از اين مرزها نگذريد و به
 بـه گـردن   ، قربانيةيا نشانآن كه به عنوان اعلام    مشابهمانند نعل و    و نيز چيزهايي    

 كه اين شتر يا گاو يا       شودبه اين وسيله اعلام     ه  كبراي آن بوده     شد  مي انداختهحيوان  
به منـا  آن را بايد  بيابد را آن ي و كسودگم شو چنانچه  راه خداست  ي قربان ،گوسفند

  .گردد يستد تا از طرف صاحبش قربانبفر
 ك در معنـاي آن علـم و ادرا     ،ه شعائر از شعر مشتق شـده      كاز سويي با توجه به آن     

  .»ذاكعلم ب« يعني ،»ذاكشعر ب«ه ك چه آن،گنجانده شده است
 چنانچـه خواهـد آمـد بـر         رو   از همـين   ،علامت و نشانه در هر دو مبنا وجـود دارد         

 شـعائر مفهـوم عـام و        ،انـد  اي شـعائر بيـان داشـته      ه برخي بر  كخلاف معاني محدودي    
ه انسان را به ياد خدا و عظمت        كارها و اموري    ك ةه هم كاي   اي دارد به گونه    گسترده

  .آيند  مياز شعائر االله به حساب ،اندازند  ميخدا

  شعائر در قرآن. ۱
  : از استه عبارتكار رفته ك شعائر چهار بار در قرآن به ةلمك

ن أجنـاح عليـه      و اعتمـر فـلا    أ البيـت     و المروة من شعائر االله فمن حجّ        الصفا نّإ  ـ  ۱

بـر  لـذا   ،  هاي خداوند است   و نشانه صفا و مروه از شعائر      همانا   ؛)۱۵۸ /بقره( ف بهما وّيطّ
 نيـست كـه در      يآورند يا قصد عمره دارند گنـاه       يخانه م ه   حج رو ب   ي كه برا  يكسان

  .آن طواف نمايند
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 نـشاندار شـده و      يو مروه دو محل است كه به علامت اله        صفا   ، اساس اين آيه   بر
  .آورد ييادشان مه كند و خدا را ب ي خدا دلالت ميسوه آن علامت، بندگان خدا را ب

 و البدن جعلناها لكم من شعائر االله لكم فيها خير فاذكروا اسم االله عليها صوافّ          ـ  ۲
، در  هاي خداوند قرار داديـم     نشانهعلامتها و    شما از    ي را برا  ي قربان ي شترها ؛)۳۶ /حج(

 كه ايستاده   ي در موقع نحر در حال     را  االله نامپس   ،خير است براي شما    ي قربان يشترها
  .نيدك ياد دنباش

رو بـر     از ايـن   ، براي تبعيض اسـت    »نمِ«ه  ك در هر دو آيه آن است        كمورد مشتر 
ائر خداونـد   دوم قربانيهـاي حـج از شـع   ة صفا و مروه و بـر اسـاس آي ـ     ، اول ةاساس آي 

  .اند ان شده آن و موارد يادشده در آيات به عنوان مصداق شعائر بيةهستند نه هم
ها الذين آمنوا لاتحلّوا شعائر االله و لا الشهر الحرام و لا الهدي و لا القلائد و    يا أيّ   ـ۳

مـان  ه اي ك ـساني  ك ي ا ؛)۵ /مائده( لا آمّين البيت الحرام يبتغون فضلاً من ربّهم و رضواناً         
 و قلائــد ي حرمــت شــعائر خــدا و مــاه حــرام را نگهداريــد و متعــرّض هــد آورديــد

 و نيـز  گرديـد ن) باشـد چـه ن گردن آنها باشـد  ه   ب ي حاجيان چه علامت قربان    يقربانيها(
انـد    او آمـده   ي محترم كعبه كـه در طلـب فـضل خـدا و خـشنود              ةمتعرّض زائران خان  

  .شماريدنرا حلال  نشويد و آن
 شـعائر عمـلاً شـمول و فراگيـري          ةلم ـك ،ار نرفته ك تبعيض به    »نمِ«ه  كدر اين آيه    

ه تفصيل آن خواهـد آمـد       كاي اقوال    ه بر اساس پاره   كروست     از همين  ،بيشتري دارد 
و منظور از حلال نشمردن آنهـا   باشد  مياعلام حج و مناسك آن ةشعائر به معناي هم   

 نـوع   كلال شـمردن آنهـا ي ـ     ه ح ـ ك ـ چـه آن   ،باشـد   مي احترامي به آنها   مبالاتي و بي   بي
  .آيد  مياحترامي به خداوند به حساب بي

 هر كس شعائر خدا را      ؛)۳۲ /حج( ّها من تقوي القلوب     و من يعظّم شعائر االله فإن       ـ۴
  . دلهاستي، اين تعظيم نشان تقوام و بزرگ شماردتعظي

نـد  حرمات االله فهو خير لـه ع و من يعظّم  ه ك ـ حج آمده ة ديگري در سور   ةدر آي 

  . و هر كس حريمهاي خدا را تعظيم كند، پيش خدايش برايش بهتر است؛)۳۰ /حج( ربّه
 ةسـور  ۳۲ ة شعائر در آنها به كار رفتـه، تنهـا در آي ـ           ةاز ميان آيات چهارگانه كه كلم     

 تقواي دلها تلقي شـده      ةحج از تعظيم شعائر و لزوم آن سخن به ميان آمده و اين امر نشان              
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 به آنها تا حد امكاند و ن است كه آنها را محترم بداربه آن) ر االلهشعائ( بزرگداشت .است
عمـل بـه آنهـا تـشويق     د، بلكـه ديگـران را نيـز در    نعمل كنان نه تنها خودش  . دنعمل نماي 
 شـعائر   يگونه اجبار و الزام     رضا و رغبت و بدون هيچ      ياز رو  و چنانچه فردي   نمايند

  . او خواهد بودي و قلبي واقعيبر تقوا دليل يخدا را بزرگ بدارد اين بزرگداشت و
 ســوم در خــصوص مفهــوم شــعائر از ة در ذيــل آيــ)۳/۲۶۴ :۱۳۷۲طبرســي، ( طبرســي

  :ه عبارتند ازكچندين احتمال سخن به ميان آورده 
منظور از شعائر خداوند، حرامها و حدود خداوند اسـت          : اند  عطا و برخي گفته    ـ۱

بـر اسـاس    . دود خـدا نبايـد تجـاوز شـود        ه نبايد حرامها حلال شمرده شـده و از ح ـ         ك
ه ك ـ منظور آن اسـت      :اند  شعائر به معناي معالم است و برخي گفته        ،ديدگاه اين گروه  

  .هاي حدود و امر و نهي و فرائض خدا تجاوز شود نبايد از نشانه
انـد شـعائر خداونـد هـستند و نبايـد            ه در حرم واقـع شـده      ك بلادي   : سدي گفته  ـ۲

  .حلال شمرده شوند
  .منظور مناسك حج است كه نبايد تضييع شوند: اند ابن جريج و ابن عباس گفته ـ۳
دادنـد و حيوانـات را بـه          مـي  ين حج انجـام   كه مشر ك از ابن عباس روايت شده       ـ۴

ه به ايشان   ك مسلمانان خواستند    ،نمودند  مي بردند و احترام مشاعر را حفظ       مي قربانگاه
  .ار نهي فرمودكه خداوند آنها را از اين ك ،نندكحمله 
ه ك ـاست و فـراء گفتـه        ... صفا، مروه، سوق قرباني و     ،شعائر خدا :  مجاهد گفته   ـ۵
 آوردند  نمي شمردند و سعي بين آنها را به جا         نمي  صفا و مروه را از شعائر خدا       ،عرب

 نيـز در ايـن بـاره        ار منع نمـوده اسـت، از امـام بـاقر          كه خداوند ايشان را از اين       ك
  .ستروايتي نقل شده ا

ه خداوند در حـال احـرام       كبر اساس روايت ديگري از ابن عباس، يعني آنچه          ـ   ۶
  .بر شما حرام نموده را حلال نشماريد

ه براي تعيـين مرزهـاي      ك علامتهايي بوده    ،منظور از شعائر  :  ابوعلي جبايي گفته   ـ۷
ه خداوند دستور فرمود بدون احرام از اين مرزهـا عبـور   ك و حرم نصب شده بود     حلّ

  .ه نياييدكنيد و به سوي مكن
ه بـراي قربـاني     ك ـرا  حيواناتي  : اند   زجاج و حسين بن علي مغربي و بلخي گفته          ـ۸
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  . حلال نشماريد،ايد ردهك گذاري علامت
 ه صـفا و مـروه محـل عبـادت خداونـد           ك ـ انـد    گفتـه  )۱/۴۴۴: همان( همچنين برخي 

ه دليـل عموميـت و      ب ـرا   ديـدگاه اول     ، طبرسـي پـس از نقـل اقـوال يادشـده           .باشد مي
 شيخ طوسي  ينن همچ ،ه شامل اقوال ديگر نيز هست ترجيح داده است        كفراگيري آن   

ه ك ـسـت  رو از همـين  .  نيز همين ديدگاه را تـرجيح داده و پذيرفتـه اسـت            )۳/۴۱۹ :تا بي(
 فــرائض االله بــا شــعائر متــرادف دانــسته ،ام االلهكــ اح،لمــات حــدود االله، حرمــات االلهك

 شـعيره و    )۳/۲۶۲: ۱۳۷۲،  طبرسـي (  همچنـين برخـي    .)۱۳/۱۳۸ :۱۳۹۸،  نجفـي خمينـي   ( اند شده
  .اند آيه را مترادف دانسته علامت و

 در خصوص شعائر بيـان      )۱۰۶ :۱۴۱۹صادقي تهراني،   ( ه برخي كاز جمله ديدگاههايي    
 ايمـان راسـخ بـه    دهنـدة  ه نـشان ك ـعبادات گروهي است     ه شعائر كآن است    اند داشته

  .خداوند هستند
 ،)۲/۲۳ :۱۴۲۱،  ازدي سـلمي   ؛ ۶/۶۷ :۱۴۱۵ آلوسـي،    ؛۱/۱۸۹ :۱۴۲۲ابن عربي،   ( اه عرفا از ديدگ 

منظور از شعائر خداوند، مقامات و احوالي است كه سالك به سوي حرم خدا به آن علم               
  .باشند  آنها ميةدارد، كه صبر، توكل، شكر، يقين، تسليم، تفويض و مشابه آنها از جمل

باشند، از جمله احتمالاتي اسـت        مي هاي خداوند  انهه آيات و نش   كمخلوقات خدا   
 بـر   ،براي مفهوم شعائر بيان شده است      )۶/۱۱۷ :۱۴۰۵ ،ابن عربي (ه توسط برخي از عرفا      ك

 تمام مخلوقات شعائر خداوند هستند و تعظيم و بزرگداشـت آنهـا     ،اساس اين احتمال  
مخلـوقي بـه دليـل      ه بزرگداشت هر    ك چه آن  ،لازم است، اين احتمال قابل قبول نيست      

ي و  ه بـه تـولّ    ك ـاز سـويي بـا متـوني          خداوند است صحيح نيست،    ةه مصنوع و آي   كآن
ننـد سـازگاري   ك  ميتوصيه )۶۶/۲۲۷ :۱۴۰۳ ،مجلسي( في االله و بغض في االله ي يا حبّ  تبرّ

ه تعظـيم و بزرگداشـت آنهـا مـورد توصـيه قـرار              ك ـندارد، از طرفي منظور از شعائر،       
باشد، بـديهي    ميهاي دين خداوند     ه نشانه ك بل ،د خداوند نيست  هاي وجو  نشانه ،گرفته
  .باشند  نميهاي دين خداوند  مخلوقات نشانهةه همكاست 

هاي دين خداونـد      نشانه ،ه بهترين ديدگاه در خصوص شعائر االله      كرسد    مي به نظر 
 ةزيـرا جـامع هم ـ  ؛ باشـد   مـي اندازد  ميه انسان را به ياد خداكاي   و هر علامت و نشانه    

ه مواردي  ك چه آن  ،ه در نظريات ديگر به عنوان شعائر بيان شده است         كمواردي است   
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ه از مـصاديق شـعائر      ك ـ ... حـج و   ك مناس ـ ،  معصومين ، نماز جمعه  ، اذان همچون
ه هـاي ديـن خداونـد ب ـ     به نوعي انسان را به ياد خدا انداخته و از نـشانه   اند   شده شمرده
سـمرقندي،  ( اوند بـه صـورت ديـن خداونـد        تعريف شعائر خد   روند، از طرفي    مي شمار

 هويـدي   ؛۲/۴۹ :۱۴۰۴حـسيني همـداني،     ؛  ۷/۱۵ :۱۳۷۲،   طبرسـي  ؛۵/۷۸ :۱۴۰۵ جصاص،   ؛۳/۴۵۹ :تا بي

اي از خاطرات   و يا هر نشانه و علامت و خاطره)۴/۳۹۶: ۱۳۶۶بروجردي، ؛ ۲۲۶: تا بغدادي، بي
ه باعـث تقـرب   ك ـاي  انهه انسان را به ياد خدا بيندازد و يا هـر علامـت و نـش         كمقدس  

 از جمله نماز و دعا مورد توجـه بـسياري از مفـسرين قـرار گرفتـه                  ،انسان به خدا شود   
 ة نيز با استناد به آي     )۲۰۰ :۱۴۰۰ملكي ميانجي،   ( امكبرخي از نويسندگان آيات الاح     .است
   ن يذكر فيها اسمه   أن منع مساجد االله     ظلم ممّ أمن ) ائر شـعائر الهـي را بـه شـع         )۱۵ /بقـره

 مصاديق شعائر دانسته و اشـاره       ةاسلامي محدود ندانسته و معابد ساير اديان را از جمل         
ه ابطـال دعـوت پيـامبران بالـضروره از نظـر عقـل حـرام اسـت، همچنـين                    ك اند  نموده

باشـند    مـي  ر و يـاد خـدا و از شـعائر         ك ـه محـل ذ   ك اديان به دليل آن    ةتخريب معابد هم  
 مـساجد اصـطلاحي     ، مـورد بحـث    ةساجد در آي ـ  ه منظور از م   ك چه آن  ،نادرست است 

  .گردد  ميه معابد ديگر اديان را نيز شاملكباشد   ميه محل عبادتك بل،نيست
نـد آن اسـت     ك   مـي  را تأييد » شعائر«ه صحت گستردگي مفهوم     كاز جمله دلايلي    

 تبعيض همراه است و از سويي در        »نمِ« شعائر با    ةلمك ،ه در دو مورد از آيات فوق      ك
له مقيد به چيزي از قبيل صـفا و         ئ مس ، ها من تقوي القلوب   ّ  نإم شعائر االله ف   من يعظّ   ةآِي

هـاي    خدا و از آيات و نشانه      ةه به يادآورند  كرو هرچه     از اين  ،مروه و مشابه آن نشده    
و مـوارد ديگـر       بزرگداشت معصومين  ،لزوماين   با وجود    .خدا باشد شعائر است   

 شعائر  ، زيرا اين نوع نگرش    ؛خداوند به آنها نيست   به معناي توجه مستقل و در عرض        
ند و آيـه و دليـل را از آيـه و دليـل بـودن انداختـه و بـه          ك   مي را از شعائر بودن خارج    

  .آيد  مي به حسابكنوعي شر
ي از مفسران اهل سـنت گفتـه        كه ي كبه دليل همين گستردگي مفهوم شعائر است        

  واجـب  هـا ه بزرگداشت آن  كعائر خداوند   بزرگترين ش « :)۳/۵۳۵ :۱۴۱۹ابن عجيبه،   ( است
ه راهنمايان به سوي خداوند هستند و نيز فقرايي ك خداوند ي اوليا: ازندباشد عبارت مي
 ام خداونـد را تعلـيم     ك ـه اح ك ـ دانـشمنداني    ، پـس از آن    ،ه متوجـه خداونـد هـستند      ك
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ي باشند و سپس عمـوم مـؤمنين    و پس از آن، صالحاني كه منتسب به خداوند ميدهند  مي
سي ك واجب است بزرگداشت     .باشند  مي باشند شعائر   مي  بندگان خداوند  ةه از جمل  ك
ه سلاطين  كه خداوند او را براي برقراري سرزميني از سرزمينها نصب فرموده است             ك

 ةارهاي عمومي از جمل   كنند و قضات و رهبران و پيشقدمان در         كه عدالت ن  كهرچند  
  و در شـعائر داخـل      باشـد   مـي  از تقـواي دلهـا     اين افراد    ةايشان بوده و بزرگداشت هم    

  .» همانند مساجد و زوايا،انهاي معظمكشود م مي
 ،اين نوع برداشت از شعائر گرچه به لحاظ گستردگي مفهوم شعائر درست اسـت             

 زيـرا   ؛نمايد  مي نند نادرست كه عدالت ن  كدر خصوص شعائر دانستن سلاطين هرچند       
  .و علامت خداوند نيست وي نشانه ،ردن سلطانكدر صورت عدالت ن

 مـوارد زيـادي از   ،»شـعائر  «ةلم ـكشـده از  ة يادبا توجه به برداشت مفهـوم گـسترد     
ام و فضايل   ك جلسات موعظه و بيان اح     ،جمله اذان، اقامه، تعمير مساجد، زيارت قبور      

هـا بـه     مشابه آن   مؤذنان و  ، نماز جمعه  ، قرائت قرآن  ، اعياد، سوگواريها  ، معصومين
  .اند عائر بيان شدهعنوان مصاديق ش

 شـعائر بـه دو نـوع        ،)۱/۶۶ :۱۴۱۶ابـن جـزي غرنـاطي،       (منـابع اهـل تـسنن        در برخي از  
بندي نيـز بـه نـوعي نـشان از گـستردگي             ، اين تقسيم  اند  مستحب و واجب تقسيم شده    

توصيه شده   )۲/۱۳: ۱۳۶۰مترجمان،  (  همچنين در برخي از منابع شيعي      .مفهوم شعائر دارد  
هاي اسلام هـستند و از       ه شعائر دين و نشانه    ك چه آن  ،ايد پنهان داشت  ه واجبات را نب   ك

اش را ببنـدد و در   ه اگـر اميـري قلعـه    ك )۲/۲۶۴ :۱۴۱۸ ،ابن نجيم مصري  ( سويي گفته شده  
اش نماز جمعه بخواند، جايز نيست، چه آنكـه          درون آن همراه خانواده و نيروهاي نظامي      
 :۱۴۱۹نمـازي شـاهرودي،   (ي از دانشمندان شيعي شعائر خدا انجام نشده است، از سويي برخ  

ّهـا مـن تقـوي        من يعظّم شـعائر االله فـإن        ة با استفاده از آي    )۵۲۵ :تا  كاشف الغطاء، بي   ؛۸/۳۹۹

ه از  ك ـ هرچنـد    ،انـد    جواز احترام مؤمن را مطابق عرف و عادت مجاز دانسته          القلوب
 همچنين برخـي    .ده است ه جواز آن را برساند نقل نش      كگذشتگان در اين باره چيزي      

 هـر   .انـد  از شعائر خداوند دانـسته      قدرشناسي و دوستي را    )۴/۵۹۵ :۱۳۷۴موسوي همداني،   (
  .رساند  مير به نوعي گستردگي مفهوم شعائر راك از برداشتهاي مورد ذكي

 شعائر، ديدگاه تفريطي و نادرست وجود   ةلمك فوق از    ة برداشت گسترد  در مقابلِ 

  

 و 
يم
عظ
ت

ر ال
عائ
 ش
ت
داش

رگ
بز

/ ...هي
شها

وه
پژ

۲۹  

اني و زمـاني تقـسيم نمـوده و مـساجد           ك ـه شـعائر را بـه شـعائر م        ك ـ )تا بي،  الحوالي( دارد
 اني به حسابك شعائر مةالمقدس و ديگر مساجد را از جمل       مدينه و بيت   ،هك م ةگان سه
دانـد و غيـر از مـوارد          مـي   شعائر زماني  ةآورد و ماههاي حرام و رمضان را از جمل         مي

 شعائر دانستن غار حـراء و       رو،  ينشناسد و از هم     نمي يادشده چيزي را به عنوان شعائر     
 همچنــين .نــدك  مــيه و مدينــه را نادرســت و بــدعت تلقــيكــن مكثــور و ديگــر امــا

 و مـشاعر حـج و       ك شعائر را بـه مناس ـ     ،ه برخي ك آن است    ،تر از اين ديدگاه    سطحي
  .اند ردهك ابرخي نيز آن را به خصوص قرباني و صفا و مروه و مشابه آن معن

 برداشتي نادرست است و چنانچه خواهد آمد با تلقـي           ،ائراين نوع برداشت از شع    
به عنوان شعائر و اثبات وجوب       ...شدن مواردي همچون اذان و اقامه و نماز عيدين و         

  .آنها توسط برخي از فقهاي شيعه و اهل تسنن به دليل شعائر بودنشان ناسازگار است
 ، مـورد بحـث    ةائر در آي ـ   مفهوم وسيع و گسترده از لفظ شع       ة مخالفين استفاد  ةاز جمل 
 عمـوم   ة شعائر در صورتي افـاد     ة است، با اين استدلال كه كلم      )۳۰: ۱۴۱۷( نراقيملااحمد  

كند كه آن را جمع شعار به معناي مطلـق علامـت و نـشانه بـدانيم و حـال آنكـه ايـن                          مي
توان شعائر را جمع شعيره به معنـاي شـتر قربـاني دانـست، از                زيرا مي  ؛احتمال تمام نيست  

 زيرا جمع مضاف    ؛كند   مفهوم يادشده نمي   ةويي جمع بودن شعائر نيز كمكي به استفاد       س
 ة مورد بحث، كلم ةكند و از آنجا كه در آي         عموم مي  ةدر خصوص افراد مضاف اليه افاد     

پذير نيست مگـر آنكـه كلمـاتي          عموم از آن امكان    ةاستفاد شريف االله مضاف اليه است،    
 شـريف االله در تقـدير گرفتـه         ةلمكبه آنها قبل از      عبادت و مشا   ، طاعت ،همچون دين 

  .ه همان حج باشد در تقدير گرفتكرا توان طاعت مخصوص   ميهكشوند و حال آن
گونه كه گذشت حتـي در فرضـي     زيرا همان؛رسد استدلال نراقي درست به نظر نمي  

باشد   نيز مي  شعيره به معناي علامت و نشانه        ةكه شعائر را جمع شعيره بدانيم نه شعار، كلم        
، از سـويي  انـد   آن را با علامت و آيه مترادف دانـسته      )۳/۲۶۲ :۱۳۷۲طبرسي،  ( و حتي برخي  

مـن   ة   محدود از آيه است و از طرفي با آي ـ         ةدر تقدير گرفتن طاعت مخصوص، استفاد     

  .سازگاري ندارد» نمِ« و تبعيضي بودن )۳۰ /حج( حرمات االله فهو خير له عند ربّهيعظّم 
 بـر خـلاف نراقـي بـا     )۱/۵۵۸ :۱۴۱۷مراغـي حـسيني،   ( فتـاح مير روي است كه  از همين 

 عمـوم از آيـه و       ةن و جمع مـضاف بـودن شـعائر بـر اسـتفاد            استناد به تبعيضي بودن مِ    
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  .هاي خدا پافشاري دارد  معالم و نشانهة همبرداشت
 مـورد   ة وجوب بزرگداشت شعائر خداوند را از طريق آي ـ        ةنراقي از سويي استفاد   

  عمـوم ةه شـعائر افـاد  ك ـبـر فـرض بپـذيريم     «:هك ـنپذيرفته و خاطرنشان سـاخته     بحث  
توان وجوب تعظـيم و      ، نمي هاي دين خدا اراده شده است       نشانه ة هم ،ند و از آن   ك  مي

ه از آيـه    ك ـه نهايت چيـزي     ك بل ، مورد بحث نتيجه گرفت    ةبزرگداشت شعائر را از آي    
 ةه تعظـيم يادشـده نـشان   ك ـ و اين شود رجحان بزرگداشـت و تعظـيم شـعائر          مي استفاده

 عموم از   ةان استفاد ك البته اگر ام   ، اين با وجوب تعظيم متفاوت است      ،تقواي دلهاست 
روايـت  ايـن     بـا وجـود    ،شده باشد براي اثبات وجوب تعظيم مطلـوب اسـت         ة ياد لمك

  .داند  ميپذير انك وجوب را امة استفاد،ه پيش از اين مورد اشاره قرار گرفتكعمار 
ه در آن بـه     ك ـ  نراقي روايتي است از امام صادق      ةز روايت مورد اشار   منظور ا 

و « :خريد حيوان مناسب و ارزشمند بـراي قربـاني توصـيه شـده و در پايـان آن آمـده         
م ذبـح عـن أمّهـات المـؤمنين          االله عليه و آله و سلّ      يّ رسول االله صل     عظّم شعائر االله، فإن   

 شمردن  كوچكنراقي حرمت   اين  با وجود    )۴/۴۹ :۱۴۰۷كليني،  ( »ی، و نحر بدن   ی بقر یبقر
هـاي ديـن خـدا را بـه دليـل عقـل و نقـل و اجمـاع پذيرفتـه و آن را                        نشانه و اهانت به  

  .فر دانسته استكضروري و حتي در بيشتر موارد موجب 
علاوه بر روايت مورد استناد نراقي در روايات ديگري نيـز تعظـيم و بزرگداشـت                

اند   فرموده توصيه قرار گرفته است، چنانچه رسول خدا      شعائر اسلامي مورد تشويق و      
 ّ  إنن عنـده ف ـ   ك ـم شعائر االله و من لم ي       فليعظّ یانت عنده سع  كمن  « :)۲/۱۸۱: ۱۳۸۳مغربي،  (

ه توان دارد بايد شعائر اسـلام را بـزرگ شـمارد و             ك هر   ؛»لا وسعها إف نفساً   لّكاالله لاي 
  .كند يش تكليف نما يي تواناةزكس را جز به اندا هيچه توان ندارد خداوند كهر 

  شـعائر را بـه قربـاني محـدود         ،اين روايت نيز گرچه در خصوص قرباني بيان شده        
  .ه از آن سخن به ميان رفت برخوردار استكاي  ه از مفهوم گستردهك بل،ندك نمي

اصحاب از مـصاديق شـعائر خداونـد معرفـي            و  اهل بيت  ،اي روايات  در پاره 
 :۱۴۱۹نمـازي شـاهرودي،     (» صحابنحن الشعائر و الأ   « :فرموده  چنانچه علي  ،اند  شده

 از  ،ور در روايت احتمالاتي متـصور اسـت       كمذ» اصحاب« ةلمك در خصوص    .)۵/۴۱۷
 ور اسـت منظـور    ك شـعبان مـذ    ةه در دعـاي نيم ـ    ك ـه اصحاب حـشر و نـشر        كجمله آن 
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ه  و نجـوا و مـشاب      يا اصحاب سـرّ     و يا اصحاب حشر و نشر در زمان رجعت و          باشد  مي
  اين نوع روايات نيز گستردگي و وسـعت مفهـوم شـعائر را تأييـد    .آن مورد نظر است 

 اصفهاني،  ؛۹/۴۰۰ :۱۴۲۲ ،عاملي( ه برخي از دانشمندان اسلامي    كروست    از همين  .نندك  مي

خداوند باشـد امـا      ه قرباني از شعائر   كه آيا معقول است     ك اند   اشاره نموده  )۲/۲۹ :۱۴۲۱
  .ند نباشند از شعائر خداواهل بيت

  مفهوم تعظيم و بزرگداشت. ۲
ه در مباحث بعد مورد اشاره قـرار خواهـد گرفـت،            كبر اساس آنچه گذشت و آنچه       

تعظيم و بزرگداشت شعائر خداوند امري مطلـوب و پـسنديده و در مـواردي واجـب                 
ه در  ك آن است    ةدهند ه تقسيم شعائر به دو نوع واجب و مستحب نشان         ك چه آن  ،است
ارد تعظيم و بزرگداشت شعائر خداوند واجب و در برخي موارد مـستحب             اي مو  پاره
ه براي شعائر پيش از اين به آنها اشاره رفت و در مبحث بعد مورد               كمصاديقي  . است

نــد، از ســويي برخــي از ك  مــينيــز ايــن مــدعا را تأييــد ،اشــاره قــرار خواهــد گرفــت
اي   تحت عنـوان قاعـده     )۵۹۱ ـ ۱/۵۵۸ :۱۴۱۷مراغي حسيني،   (نويسندگان كتب قواعد فقهي     

 انـد   مستقل از حرمت اهانت به شعائر و رجحان تعظيم و بزرگداشت آنها سخن گفتـه              
 ،آيد و از سويي به دليـل آيـات زيـاد     ميو با اين استدلال كه شعائر از تقوا به حساب        

ه كآيد    مي  لذا تعظيم شعائر واجب است، حال اين پرسش پيش         ،باشد  مي تقوا واجب 
 طريحـي، ( شـود   مـي  گاهي گفته   تعظيم و بزرگداشت شعائر خداوند چيست؟      منظور از 

 منظور از تعظيم و بزرگداشت حرمات و شعائر خداوند اعتقـاد بـه              )۴۹۴ و ۱/۴۹۳ :۱۴۰۸
، نسبت شـعائر بـه قلـوب        اند  ه آنها مطابق حق واقع شده     كمانه بودن آنهاست و اين    يكح

 مؤيد اين ديـدگاه دانـسته شـده     قوي القلوب ّها من ت    و من يعظّم شعائر االله فإن       ةدر آي 
  . نسبت داده شدن شعائر به قلوب اعتقاد به آنهاستةه لازمكاست، چه آن

د و در مبحـث بعـد مـورد اشـاره           ه پيش از ايـن بـراي شـعائر بيـان ش ـ           كمصاديقي  
ه تعظـيم و بزرگداشـت      ك ـدهـد     مي ند و نشان  ك   مي د گرفت، اين ديدگاه را رد     خواه

ه علاوه بر آن بـه عمـل نيـز نيـاز            ك بل ،شود  نمي لبي و اعتقادي خلاصه    ق ةشعائر به مرتب  
 از شعائر خداوند خاص خودش بـوده و         ك از سويي تعظيم و بزرگداشت هر ي       .دارد
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اي از آيـات از      ه در پـاره   ك مثلاً تعظيم و بزرگداشت قرباني       ، ديگري متفاوت است   با
 تا آن را به محل قربـاني        ه مواظبت شود  كمصاديق شعائر به حساب آمده به آن است         

 از سـويي تعظـيم و       ،نندك آن را فراموش ن    ةبرسانند و سوار آن نشوند و علوفه و آذوق        
ه از شـعائر خداونـد هـستند در حـال حيـات و پـس از                 ك ـبزرگداشت پيامبران و اوليا     

سان نيست و تعظيم و بزرگداشت قرآن به قرائت و عمل نمودن بـه آن و                كمرگشان ي 
  .تفسير به رأي و مشابه آن استاز دوري  گي و تحريف وحفظ آن از آلود

ه ك ـ )۴/۴۹ :۱۴۰۷كليني،  (  با رواياتي  ،ه براي تعظيم و بزرگداشت بيان شد      كتفسيري  
ثقفي تهرانـي،   (اند    آن را به صورت تعظيم شتران قرباني و خوب بودن آنها تفسير نموده            

ه ك ـ چـه آن   ،منافـاتي نـدارد    قابـل جمـع اسـت و         )۱/۳۸۸: ۱۳۸۷ ،طوسيشيخ   ؛ ۳/۶۰۶: ۱۳۹۸
ي از مصاديق شعائر است و تعظيم و بزرگداشـت آن بـه صـور مختلفـي از                  كقرباني ي 

  .قابل تفسير است اي روايات آمده و صور ديگر ه در پارهكجمله آنچه 
  وجوب تعظيم شعائر خداونـد     ةپس از آنكه در خصوص استفاد      )۳۱ـ۳۰ :۱۴۱۷( نراقي

 عموم شـعائر و عمـوم       ة و استفاد  ّها من تقوي القلوب      فإن و من يعظّم شعائر االله      ةاز آي 
ه ك ـالات و ايراداتي را مطـرح نمـوده اشـاره نمـوده             ك اش ،تعظيم و بزرگداشت از آن    

شود وجوب تعظيم و   مي مورد بحث و برخي روايات استفاده ةه از آي  كنهايت چيزي   
 و بزرگداشـت     انـواع تعظـيم    ة هم ـ ة امـا اسـتفاد    ، شعائر خداوند است   ةبزرگداشت هم 

 افراد آن دلالت ندارد، لذا يـا اجمـال   ةممكن نيست، چه آنكه امر به مطلق بر وجوب هم         
رو   دهد و يا بايد به وجوب نوعي از تعظيم و بزرگداشت باور پيدا كـرد، از ايـن                   روي مي 

 انـد   اشاره نمـوده  اين   با وجود    ،شود  مي ال مواجه كاستدلال به دلايل مورد بحث با اش      
 شـمردن  كوچ ـكتوان به طور مطلق حرمت استخفاف يا          مي  عقل و نقل   ه از طريق  ك

ه ك ـ بل، اين امر نه تنهـا اجمـاعي اسـت   ،شعائر خداوند و اهانت به آنها را نتيجه گرفت  
 تعظـيم و    كگـاهي تـر   . گـردد   مـي  فركضروري دين بوده و در بيشتر موارد موجب         

در چنين مـواردي     ،بزرگداشت شعائر خداوند موجب استخفاف و اهانت به آنهاست        
 تعظيم و بزرگداشت شعائر خداوند كاي موارد تر يم حرام است و در پاره    ظ تع كتر

  . تعظيم حرام نيستكموجب اهانت و استخفاف آنها نيست، در چنين مواردي تر
 تعظيم و   كترمسئلة  ه ايشان   ك آن است    ةدهند  سو نشان  كبندي نراقي از ي    تقسيم
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وم يا عدم لزوم اهانت و استخفاف شعائر ربط داده           شعائر خداوند را به لز     بزرگداشت
، ايـن  انـد   موارد حرام ندانـسته ة تعظيم و بزرگداشت شعائر را در همكو از سويي تر   

مـسئلة   در عين حال ،امر با تقسيم شعائر به دو نوع واجب و مستحب قابل توجيه است   
 تعظـيم   كرلزوم تعظيم و بزرگداشت شعائر با لزوم اهانت و عـدم آن در صـورت ت ـ               

مطلوبيـت تعظـيم و بزرگداشـت شـعائر       مـسئلة   ه در هـر حـال       ك چه آن  ،ارتباطي ندارد 
ه هرچنـد  كتصريح نموده   )همان( نراقي   رو   از همين  ،ار ندارد كخداوند جاي بحث و ان    

 وجوب تعظيم و بزرگداشـت شـعائر خداونـد از دلايـل مـورد               ة موارد استفاد  ةدر هم 
عظـيم و بزرگداشـت      استحباب يـا رجحـان ت      ةاداستفاين  ن نباشد، با وجود     كبحث مم 

ارناپـذير اسـت و     كه از شعائر خداوند و منسوب به خداوند هـستند ان          كآنها به دليل آن   
  .حتي در اين باره اجماع وجود دارد
ذروا   ة با استفاده از آي ـ    )۱/۱۸۳ :تا بادي، بي آاستر( امكبرخي از نويسندگان آيات الاح    

ه باعـث تـوهين بـه شـعائر خـدا باشـد حـرام         ك ـرا  ي   جمعه هـر مـورد     ة در سور  البيع
بنـدي   ه اين نوع برداشت در عين صحيح بودن آن با تقـسيم           ك بديهي است    ،اند  دانسته

  .نراقي منافاتي ندارد
ه برخـي   كگونه    همان ،باور داشته باشيم  را  چنانچه ترادف شعائر االله و حرمات االله        

 در ايـن صـورت     ،انـد    مـرجح دانـسته     تـرادف آن دو را     )۵/۷۹۴: ۱۴۱۹بجنـوردي،   موسوي  (
 تعظيم شعائر خداونـد را بـه دو نـوع حـرام و              كه در آن تر   كبندي اخير نراقي     تقسيم

 ةلم ـكه بـر اسـاس تـرادف دو         ك ـ چه آن  ،خواهد شد ا  معن  بي اند  غير حرام تقسيم نموده   
هاي دين خدا باشد از حرمات االله و         ه نزد خدا محترم و از نشانه      كمورد بحث، هر چه     

در تفـسير    )۳/۱۵۴ :۱۴۰۷(و از سويي در تأييد ترادف آن دو زمخـشري            ائر االله است  شع
  .»هك هتها ما لاتحلّنّإ« :حرمات االله گفته

و تفـسير حرمـات      با وجود اعتقاد برخي از مفسران به ترادف شعائر و حرمات االله           
رازي، ( نيـستند  ه نوافـل از حرمـات االله  كلمان به آنك و اعتقاد مت،»هك هتما لايحلّ «االله به   

 حرمـات االله مفهـومي وسـيع و فراگيـر در            ةلمك برخي از مفسران براي      )۲۳/۲۲۳ :۱۴۲۰
 :۱۳۶۵صـادقي تهرانـي،     (گـردد     مـي  ه مستحبات را نيـز شـامل      كاي   گيرند به گونه    مي نظر

  شـعائر بـه دو نـوع واجـب و مـستحب تقـسيم              ،ه در مفهوم وسيع   كگونه    همان )۳۰/۹۰
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 بايـد   رو   از اين  ،ندك   مي بندي نراقي را تأييد     نگرش و تقسيم   ،ير، اين نوع تفس   شدند  مي
 مطلوبيت و در مواردي وجوب تعظـيم و بزرگداشـت شـعائر خداونـد               ةضمن استفاد 

 از سـويي چنانچـه      . موارد حرام ندانـست    ةائر را در هم    تعظيم و بزرگداشت شع    كتر
ه برخـي از  ك ـ  همـان طـور  ،نـيم ك ا حج معنكحرمات االله را به صورت اعمال و مناس  

و تفسير حرمات    آن را مرجح تلقي نموده     )۱۴/۹۰ :۱۳۷۴مكارم شيرازي و ديگران،     (مفسران  
 در ايـن    ،انـد   واجبات بـر خـلاف ظـاهر آيـه دانـسته          ة  االله را به صورت محرمات يا هم      

  .صورت نيز تفصيل نراقي موجه خواهد بود

  ام فقهيكنقش شعائر در فقه و استنباط اح. ۳
 نظير نمـاز    ،باشند  مي ه از مصاديق شعائر   كه برخي از موضوعاتي     كبر آن در فقه علاوه    

بـه لحـاظ فقـه سياسـي از اهميـت و جايگـاه خاصـي                 ...عيـدين و    نمـاز  ، حـج  ،جمعه
 مطلوبيت يا استحباب و وجوب برخي از موضوعات به دليل شعائر            ،برخوردار هستند 

 إهـانی  یحرم ـ«وان  اي فقهـي تحـت عن ـ       و حتـي قاعـده     انـد   اسلامي نتيجـه گرفتـه شـده      
ــدين  ــي ال ــات ف ــوي (» المحترم ــوردي، موس ــار)۵/۲۹۳ :۱۴۱۹بجن  شــمردن كوچــك ة درب

ه در فقـه بـه دليـل    ك ـگويد، برخي از مواردي   ميموضوعات مورد احترام دين سخن  
  :شعائر اسلامي مطلوبيت آنها نتيجه گرفته شده عبارتند از

تناد به شعائر بودن سعي بين صفا        با اس  )۹۸ :تا بي( ابن عقيل از فقهاي متقدم شيعي        ـ۱
 سـعي زن حـائض را منـع نمـوده و از             و مروه و با استناد به روايتي از امام صـادق          

م نموده است هرچنـد مـشهور از        كبه لزوم داشتن طهارت در هنگام سعي ح       رو    همين
  .اند دهكربه استحباب حكم  طهارت در هنگام سعي را واجب ندانسته و ،جمله شيخان

 )۸۰ :۱۴۲۱همو،   ؛۱/۴۷۹ :۱۴۱۳ حلي،   ؛ علامه ۱/۲۳۴ :۱۴۰۸ ،محقق حلي ( مهاجرت وجوب   ـ۲
از بلاد شرك در صورت توانايي براي كساني كه امكان اظهار شـعائر اسـلام را ندارنـد،                  

رو در   فر باقي است هجرت نيز باقي بوده و ادامه دارد، از اين           كه  كه تا زماني    كچه آن 
  .باشد  ميهايي باقي ماندن در آنجا حرامزمين توانايي از هجرت از چنين سرفرض

 ،  زيارتگـاه اهـل بيـت      ، در جاي ديگـري از شـرايع       )۴/۷۹۳ :همان(محقق حلي   
 قبر پيامبران و شـايد اوليـا و دانـشمندان و پرهيزگـاران را از مـصاديق شـعائر               ،مساجد
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  همچنـين صـاحب جـواهر      .نـد ك   مـي  ميـل كه به نوعي مفهوم فوق ايشان را ت       ك دانسته
 اذان و اقامــه و نمــاز و روزه و ، در توضــيح عبــارت محقــق حلــي)۲/۳۴ :۱۳۶۷جفــي، ن(

  .مشابه آنها را از شعائر دانسته است
علامه ( ه وقت نماز فرا رسيده است     ك لزوم اذان گفتن و وجوب آن در هنگامي          ـ۳

ملت ار از شعائر اسلام بوده و باعث امتياز         كه اين   ك با اين استدلال     ،)۴/۴۱۰ :۱۴۱۲حلي،  
ه ك ـ آمـده  و از سويي در روايتي از رسـول خـدا         اسلام از ساير ملل و اديان است      

ن  فليـؤذّ  یذا حـضرت الـصلا    إ« : بن حـويرث و مـردي ديگـر فرمـوده          كخطاب به مال  
 لـذا بـا اسـتفاده از        .از سويي امر دال بـر وجـوب اسـت         » ماكبركأما  كما و ليؤم  كحدأ

ه اذان از شعائر    كت و نيز به دليل آن     ه امر حقيقت در وجوب اس     كروايت يادشده و اين   
  .نتيجه گرفته شده است  وجوب عيني آن،اسلام است

 بـه   )۲/۴۷۴ :الاحكـام  ینهـاي همـو،    ؛۲/۳۰۰ :الفقهاءی  تذكرحلي،  علامه  ( هبرخي از فقهاي شيع   
 اجير شـدن بـراي اذان     ،ه اذان و مشابه آن از شعائر اسلامي غير واجب است          كدليل آن 

ذروا   در ذيل توضيح     )۱/۱۸۳ :تا بادي، بي آاستر(  همچنين برخي  .اند  تهگفتن را جايز ندانس   

 نمـودن  كوچكه كشود   ميه از آيه استفاده   ك اند  اشاره نموده ،   جمعه ة در سور  البيع
  .از شعائر اسلام حرام استك هر ي

ه اذان سـنت    ك ـ معتقدند   )۱/۱۴۷ :۱۴۰۹كاشاني،  ( برخي از قائلين به عدم وجوب اذان      
 سـنتي   كه تـر  ك مخصوصاً آن  ،د و واجب تفاوتي نيست    كو بين سنت مؤ   د است   كمؤ
 ،ار بـدي انجـام داده     كند  كسي چنين   كه از شعائر اسلام است درست نيست و اگر          ك

  . استئه سنت متواتر موجب اساكه تركچه آن
 ینهـاي حلي،  علامه  ( قائلين به وجوب عيني نماز عيدين     :  وجوب عيني نماز عيدين    ـ۴

 »ی العيد فريـض  یصلا « در اين باره به روايت امام صادق       )۳/۵ :تا  نووي، بي  ؛۶/۴۱۰ :الاحكام
ه در صورت واجـب نبـودن       ك اند  ردهك استناد نموده و اشاره      )۱/۵۰۴: ۱۴۰۴،  شيخ صدوق (

ارزار، كه قتال و ك چه آن، بودين آنها جايز نخواهد  كارزار با تار  كقتال و    ،نماز عيدين 
 و از سويي نمـاز عيـدين   بي عقوبت و كيفر ندارد  عقوبت است و تارك موضوع استحبا     

هاي دين دانسته و به وجـوب عينـي آن           را همانند نماز جمعه از شعائر ظاهري و نشانه        
  .فايي نماز عيدين باور دارندكبن حنبل به وجوب  باور دارند و برخي مانند احمد
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ر اسـلام  ه ختنـه از شـعائ  ك ـ لزوم ختنه و سنت بـودن آن بـه دلايلـي از جملـه آن         ـ۵
 امام بـا ايـشان      ،نندك ختنه اجتماع    كه اگر اهل آبادي بر تر     كاي   دانسته شده به گونه   

  .)۷/۳۴۲: ۱۴۱۵ حصفكي، ؛۹/۳۵۹ :۱۴۱۸ ،ابن نجيم مصري(ند ك  ميارزارك
ه از شعائر اسلام است و براي تميز        كردن مسلمان بر مسلمان به دليل آن      ك سلام    ـ۶

  .)۷/۱۱۳ :۱۴۰۹كاشاني، ( انسته شده استمسلمانان از غير مسلمانان لازم د
 شـعائر   ، برگزاري نماز بـه جماعـت      )۴/۲۲۷ : الفقهاء یتذكرحلي،  علامه  (  در فقه شيعه   ـ۷

و إذا كنت فيهم فأقمت لهـم الـصلاة فلـتقم            ة  اسلام بوده و به همين سبب و به دليل آي         

وبيـت آن    و خلفـا بـر آن مطل       مت معـصومين  و و مدا  )۱۰۳ /نساء( طائفة منهم معك  
 ،)۱/۶۰۴ :۱۴۱۸ ،ابـن نجـيم مـصري     ( در فقـه اهـل سـنت       نتيجه گرفته شده است، همچنين    

 بـه دليـل     ،ده بـودن آن   ك ـمطلوبيت جماعت برگزار شدن نمازهاي واجب يا سنت مؤ        
ه جماعـت   ك ـه جماعت از شعائر اسلامي است، نتيجه گرفته شـده و گفتـه شـده                كآن

ي و از سويي بنا بر قول راجح در         مخصوص نمازهاي واجب است نه نمازهاي مستحب      
 ،ه از نظـر ايـشان     كفقه اهل سنت به وجوب جماعت اعتقاد است و حتي نماز تراويح             

م شده  كبر قولي عجيب به وجوب جماعت برگزار شدن آن ح          فايي است بنا  كسنت  
ه برگـزاري نمازهـا بـه    ك ـ تـصريح نمـوده   )۱/۱۳۳ :۱۴۲۱مغنيـه،  (  مغنيهرو   از همين  .است

  .مانان از شعائر اسلام استجماع مسلجماعت به ا
 و نيـز مراسـم       گريه بر امام حـسين     )۵۶۲و   ۲/۴۴۲ :۱۴۱۶تبريزي،  (  در فقه شيعه    ـ۸

ردن ك ـربلا بـا برپـا      كردن ماجراي   كهاي عزاداري و مجسم      ازي دسته اند  اربعين و راه  
ز شـعائر   ه ا ك ـهـا بـه دليـل آن       هيهـا و حـسين     و نيز زدن علم سياه بر در خانه        ...ها و  خيمه

ار اظهار حقي   كاين   )۲۲۴: ۱۴۲۲هاشمي،  ( از سويي . اسلامي است مجاز دانسته شده است     
ار بـاطلي اسـت     ك به خاطر آن خودش را فدا نموده و ان         ه امام حسين  كتلقي شده   

زني و پوشيدن لباس سياه بـراي امـام          سينه. اند  ار و اظهار نموده   كاميه آن را آش    ه بني ك
ه به همين دليل مطلوبيت آن نتيجـه        ك ديگر مواردي است      از حسين و ديگر ائمه   

 جـواز سـينه زدن در       )۳۲۰ و   ۹/۱۷۲ :۱۴۲۲ ،عاملي(و از اين بالاتر برخي       گرفته شده است  
ه ك، البته مشروط به آن    اند  هنگام فوت علما و ديگر مردم را به همين دليل نتيجه گرفته           

  .آمده  پيشةفزع به خاطر حادثار براي اظهار شعائر دين خدا باشد نه اظهار كاين 
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 بر فردي   )۲/۵۴۵ :۱۴۱۶،  تبريزي(  عدم جواز مصافحه و دست دادن با افراد نامحرم         ـ۹
شـود    چند كه دست دادن مقامي كه آنجا وارد مي         هر شود،  كه وارد كشورهاي ديگر مي    

 افراد معمول و رايـج اسـت و دسـت نـدادن بـه فـردي موجـب                   ةبا افراد نامحرم و هم    
ه محرم انسان نيـست از شـعائر    كه دست ندادن با فرد اجنبي       ك چه آن  ،و شود ناراحتي ا 

  .ن به رعايت آن توصيه شده استكل ممك به هر شرو اسلامي دانسته شده و از همين
ه تعظـيم شـعائر   ك ـ به دليـل آن ، ساختن بنا بر قبور دانشمندان و اوليا و صالحين       ـ۱۰

 جايز دانـسته    ّها من تقوي القلوب     االله فإن من يعظّم شعائر      ةخداوند است و به دليل آي     
 ضمن حمـل    )۲/۵۰۱: ۱۴۰۳(  محقق اردبيلي  رو   از همين  .)۱/۴۳۹ :۱۴۱۶،  تبريزي( شده است 

 سـاختن بنـا بـر قبـور         ،راهـت كننـد، بـر     ك   مـي  ه از ساختن بنـا بـر قبـر نهـي          كرواياتي  
 سويي  از. م يادشده مستثني نموده است    ك از ح  ، را به دليل شعائر بودن     معصومين

 با اسـتفاده از شـعائر الهـي بـه حرمـت نـبش قبـور افـرادي                   )۱/۲۹۵ :۱۴۱۴عراقي،  ( برخي
  .اند م نمودهكهمچون دانشمندان ح

ردن ك ـ و غـسل     به ويژه رسول خدا    معصومين  استحباب زيارت قبور   ـ۱۱
 ،صـالحي شـامي  ( ه از شعائر خداونـد اسـت     ك به دليل آن   براي زيارت قبر رسول خدا    

و نيــز اســتحباب زيــارت قبــور مــؤمنين و صــلحا و ســادات و ذراري        )۲/۵۸ :۱۴۱۴
ه تعظيم شعائر بوده و موجب احياي سنت الهي است و انـسان             ك به دليل آن   رسول

نـذر بـه    رو     از همـين   .)۵/۳۲ :۱۴۲۲ عاملي،   ؛۱/۵۵۷ :۱۴۰۹گلپايگاني،  ( اندازد  مي را به ياد خدا   
  .)۲/۶۷۵ :تا نراقي، بي( ز شمرده شده استه به دليل شعائر بودن آنها جايكخاطر بقاع متبر

 مثـل   ،ه جلو انجام شـعائر ظـاهري اسـلام        كساني  كردن امام با    كارزار  ك لزوم   ـ۱۲
 فاضـل   ؛۱/۳۴۰: ۱۴۰۰شـهيد اول،    ( گيرنـد   مـي   را  و ائمه  اذان و زيارت قبور پيامبر    

  .)۳۰۵: ۱۴۰۳مقداد، 
 جزايـر انجـام   ه اهـل    ك ـگونـه     حرمت نقل اموات مـؤمن بـه صـورت مثلـه آن            ـ۱۳

 ة شعائر اسلام بوده و از سـويي حرمـت مـرد       كه اين امر موجب هت    ك چه آن  ،دهند مي
  .)۲/۱۲۱۸ :۱۴۲۱شهيد ثاني، (  وي استةمؤمن همانند زند

، كوتـاه كـردن شـارب و نتراشـيدن        )۱۴۳ :۱۴۱۵بلاغـي،   (  برخي از فقهاي شيعي    ـ۱۴
  .اند  به آن حكم نمودهرو همينصورت و ريش را از شعائر اسلام و مسلمانان دانسته و از 
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: تـا  بـي ( انـد   ر اشاره نموده  كدر بحث امر به معروف و نهي از من          امام خميني  ـ۱۵

 مثل ،ر از نظر شارع اقدس اهميت خاص داشته باشدكمعروف و من ه چنانچهك )۱/۴۷۳
 در اين صورت، ،شود  ميي از شعائر اسلام محوكه ي كحفظ جان افراد و نيز مواردي       

  .ر نخواهد بودكجب سقوط امر به معروف و نهي از منضرر مو
 رژيم سابق كه اقدام رو يناتاريخ هجري اسلامي از شعائر اسلام دانسته شده و از ـ ۱۶

  .)۴ :۱۴۱۴فاضل لنكراني، ( به تغيير تاريخ مزبور نموده مورد انتقاد و لعن قرار گرفته است
فار ك به عدم جواز ورود )۱/۳۲۴ :۱۴۰۳ و،؛ هم۴۰ :تا اردبيلي، بيمقدس (  برخي از فقهاـ۱۷

به مساجد به دليل نجس بودن ايشان و وجوب بزرگداشت و تعظيم شعائر خداوند حكم               
 ك مثل مدفوع خش،ردن عين نجسك وارد )۹۵  و۴/۴۶: ۱۴۱۸خويي،  ( همچنين. اند  نموده

د در مسجد هرچند كه مسجد را نجس نكند به دليل آنكه مـساجد از شـعائر خـدا هـستن                    
 بـه دليـل     حرام دانسته شده است و با همين استدلال حرمت تنجيس حرم معصومين           

 باشند نتيجه گرفته شده است و با همـين بيـان            آنكه همانند مساجد و از شعائر خداوند مي       
 ورود حائض و جنـب بـه مـساجد حـرام دانـسته شـده و تميـز كـردن                     )۷/۳۵۶ :تا خويي، بي (

  .)۱/۳۶۴ :۱۴۱۳الدين،  زين( ر آنها توصيه شده استمساجد و روشن كردن چراغ و آتش د
 بـه دليـل وجـوب تعظـيم و بزرگداشـت        دهنده بـه پيـامبر      لزوم قتل دشنام   ـ۱۸
ه انداختن قرآن در محل نجاسات و اهانت به خدا و دين و اسلام              كطور    همان ،ايشان

 احترام  رو  مين از ه  .)۱۳/۱۷۰ :۱۴۰۳اردبيلي،  مقدس  ( و عبادات و شعائر اسلام چنين هستند      
 احترام نگذاشـتن خداونـد و   ، رمكنگذاشتن به اولياي خداوند و اهل بيت رسول ا  

ايذاي حضرت حق دانسته شده و تعظيم و بزرگداشت اوليـاي خداونـد و اهـل بيـت                  
  .)۷۵۷: ۱۴۲۱موسوي، (  تعظيم و بزرگداشت خداوند تلقي شده استپيامبر

 و ديگر پيامبران    دهنده به حضرت فاطمه    ، دشنام )۲۱/۳۴۴: ۱۳۶۷نجفي،  ( برخي فقها 
 با اين اسـتدلال     اند   پيامبر ملحق ساخته و همان حكم را بر وي بار نموده           ةدهند را به دشنام  

  .استحرمتي به خداوند  حرمتي به ايشان بي كه ايشان نيز از شعائر خداوند بوده و بي
زوم تعظـيم   توسط فرد جنب بـه دليـل ل ـ       جايز نبودن مس نام شريف ائمه      ـ۱۹

  .)۳/۲۴۵ :۱۴۲۴وحيد بهبهاني، ( شعائر خداوند
فار و نيز حرمت دخول جنـب بـر حـرم           كتب حديث به    كحرمت بيع قرآن و      ـ۲۰
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  .)۹/۳۱۹ :۱۴۲۲ ،عاملي؛ ۲۳ :۱۴۱۷نراقي، (  به دليل تعظيم شعائر خداوندمعصومين
حـساب   حرمت استنجا با چيزهـايي كـه احتـرام آنهـا لازم اسـت و از شـعائر بـه                      ـ۲۱

 اوراق قرآن و دعا و كتب آسـماني و هـر چـه كـه                ، آيند، نظير تربت امام حسين      مي
  و صندوق قبر ايشان و قبور شـهدا        حاوي اسم خدا و پيامبران است و خاك قبر ائمه         

  .)۳/۵۴ :۱۳۸۰آملي، (  و نيز طعامي كه از گندم و جو درست شده است و مشابه آنهاو علما
داشت قرآن مورد توجه دانشمندان اهل تسنن نيـز قـرار            لزوم تعظيم و بزرگ    مسئلة

 وجـوب   و مـن يعظّـم شـعائر االله         ةبه موجـب آي ـ    )۲/۱۷۰: تا بي( چنانچه نووي    ،گرفته
امت اسلام بر وجوب تعظيم و      « :تعظيم و بزرگداشت قرآن را اجماعي دانسته و گفته        

 و اجماع   اند  مودهبزرگداشت قرآن به طور مطلق و منزه دانستن و صيانت آن اجماع ن            
 كه هر كس با علم به آنكه حرفي از قرآن مورد اجماع است آن را انكار كند و اند نموده

يا حرفي را به آن بيفزايد كه كسي آن را نخوانده، چنين فردي كافر است و امت اسـلام                   
 بر اينكه هر كس عالمانه قرآن را سـبك شـمارد و يـا آن را در مـستراح                    اند  اجماع نموده 

  .»باشد مي چنين فردي كافر ...دازد و يا حكم يا خبري كه قرآن آورده را تكذيب كندبين
 توسـط فقهـا تعمـيم و        ،ات است كه از جمله مصارف ز    ك عنوان في سبيل االله      ـ۲۲

ه تعظـيم شـعائر اسـلام از جملـه مـوارد فـي سـبيل االله بـه            ك ـاي   گسترش يافته به گونه   
ات از  ك ـه خـود ز   ك ـرو گذشـته از آن       از ايـن   ،)۳۲۹ :۱۴۱۳گلپايگاني،  ( حساب آمده است  

 مـصرف  ، اسـلامي اسـت  ةه موجب اتحاد و انسجام جامعكجمله شعائر اسلامي است    
  .ندك ك ميمكات در جهت تعظيم شعائر نيز به نوعي ديگر به اين امر كز

ام و شـرع    كه بر خلاف شعائر و دستورات و اح       كهايي   حرمت عمل به برنامه   ـ  ۲۳
 قـرار گرفتـه و از       )۱/۵۳۲: ۱۴۰۹ ،همـو  ؛۴۹۴: همـان ( د توجه فقهـا   مقدس اسلام است مور   

  .رو بر هر مسلماني خودداري و جلوگيري از عمل به آن واجب دانسته شده است همين
 نـشدن چـادر در نمـاز و    كلزوم تر  به)۱/۱۶۰ :۱۴۰۹ ،همو(فتواي برخي از فقها     ـ  ۲۴

همچون ايران و ديگر بلاد  ه در مناطقيك چه آن،در غير نماز توسط خانمهاي مسلمان   
  .اسلامي چادر جزء شعائر اسلامي است

ه از جمله شعائر    ك به دليل آن   )۲۹۱: ۱۴۲۰مسعودي،  (  تسبيحات حضرت زهرا   ـ۲۵
  .نتيجه گرفته استرا باشد، مطلوبيت و استحباب آن   ميبزرگ خداوند
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 از  قبر آن حضرت به دليل آنكه     و چرخيدن دور     پيامبر جواز بوسيدن قبر     ـ۲۶
  .)۶/۲۰۸: ۱۴۱۶؛ اميني،  ۱/۶۹۹: ۱۴۱۹جزيري، (شعائر خداوند است 

 )۱۵۵ و ۲/۵۸: ۱۴۲۱اصفهاني،  (  تعجيل فرج امام زمان     رفع صوت جهت دعاي    ـ۲۷
ه ك ـ بـه دليـل آن     ر امـام زمـان    ك مجالس براي ذ   ةبه ويژه در مجالس دعا و نيز اقام       

 بـوده مـورد   ا و تقو به برّةو اعان االله ةلمكترويج دين خدا و از شعائر خداوند و اعلاي  
  .توصيه و سفارش قرار گرفته است

 يـا متفقهـين را اذيـت    ه فقهـا ك ـساني ك ـد و تهديد شديد نـسبت بـه   كنهي مؤ ـ  ۲۸
رام ك ـ همچنين تشويق زياد نسبت به ا      .نمايند  مي ايشان عيبجويي از  ه  كنو يا آ  كنند    مي

 از )۷۴: تــا نــووي، بــي( ...اللهو مــن يعظّــم شــعائر ا  ةو بزرگداشــت ايــشان بــه دليــل آيــ
ه ك ـ انـد   اشاره نموده  )۱۳: ۱۳۶۶،  نابلسي(ه برخي از دانشمندان اهل تسنن       كست  رو  همين

و در  رود  ميفر ويكه عالمي را حقير شمارد و يا نسبت به او بغض ورزد ترس       كهر  
ه همـه مخلـوق خداونـد    ك چه آن،اين خصوص بين علماي زنده و ميت تفاوتي نيست     

  .واجب است و من يعظّم شعائر االله  ة احترام همه به دليل آيهستند و
 با استناد بـه شـعائر، بزرگداشـت و          )۲/۱۶۰: ۱۴۰۰(شهيد اول از فقهاي متقدم شيعي       

احترام گذاشتن به مؤمن از طرق معمول همچون بلند شدن در جلو او و يا خم شـدن                  
ه ك ـ يادشـده در مـواردي        احترامـات  كه تـر  كبراي او را جايز دانسته و يادآور شده         

  .موجب اهانت به مؤمن باشد حرام است
ــا اســتناد بــه روايــت  )۱/۴۵۶: ۱۴۰۴، مقــدادفاضــل (تــب فقهــي كاي از  در پــاره ـ ۲۹  ب
باشـد    مـي  ه از شعائر خداونـد    كر تلبيه به دليل آن    ك از مطلوبيت بلند گفتن ذ     پيامبر

  .سخن گفته شده است
ات كتحويل دادن ز   )۱۸۰: ۱۴۰۹فهد حلي اسدي،    ابن  (  برخي از فقهاي متقدم شيعي     ـ۳۰

  .اند  تعظيم شعائر واجب دانستهةبه فقها به دليل لزوم تعظيم ايشان به خاطر آيرا 
افر ذمـي و نيـز   ك به جواز وصيت )۱۰/۳۹: ۱۴۰۴محقق كركي عاملي،    (در فقه شيعه    ـ  ۳۱

 )۲۲ :تـا  شهيد ثاني، بي ( م شده و تعمير قبور پيامبران     كمسلمان براي تعمير قبور پيامبران ح     
آن ة  دهنـد  از مصاديق شعائر خداوند تلقي شده است، اين نوع استفاده به نحوي نشان            

  .دشو شود، بلكه اديان ديگر را نيز شامل مي است كه شعائر به شعائر اسلامي منحصر نمي
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  گيري نتيجه
 همچون صـفا و مـروه و        ، شعائر در قرآن در خصوص مسائل حج       ةلمك گرچه   ـ۱
 شعائر و عدم حصر آن به موارد ة مفهوم گسترد،ار رفته است كني و مشابه آنها به      قربا

  .باشد  مييادشده مورد پذيرش دانشمندان اسلامي اعم از شيعه و اهل تسنن
 از مذاهب فقهي شيعي و اهل تـسنن بـراي مطلوبيـت و حتـي وجـوب                  ك هر ي  ـ۲
  .اند هاي از موارد به دليل صدق عنوان شعائر استناد نمود پاره
 تعظيم و بزرگداشت شعائر و عدم استخفاف و اهانـت بـه آنهـا مـورد پـذيرش                 ـ۳

 ةه در خـصوص چگـونگي و دامن ـ       ك ـ هرچنـد    ،مذهب فقهي شيعه و اهل تسنن اسـت       
  .خورد  ميتعظيم و بزرگداشت شعائر اختلافاتي به چشم

 وسـيع و  ةه برخي از دانشمندان اهل تسنن براي عنوان شعائر محـدود          كچند  ـ هر ۴
ه لزوم احترام و بزرگداشت دانشمندان از جملـه         كاي   اي قائل هستند به گونه     گسترده

 ّها مـن تقـوي القلـوب    من يعظّم شعائر االله فإن  ةفقها و حرمت اهانت به آنها را از آي ـ      
 اين امر از    ،تري قائل است   تر و گسترده    شيعه براي شعائر مفهوم وسيع     ،اند  نتيجه گرفته 

  .شود  مي ناشيمباني عقيدتي شيعه
 از جملـه مـوارد اختلافـي بـين         ّها من تقوي القلـوب      من يعظّم شعائر االله فإن      ة آي  ـ۵

ه ك ـ با استناد بـه شـعائر و اين        كه شيعه بر خلاف اهل تسنن،      چه آن  شيعه و اهل تسنن است،    
اندازنـد و خـود آنهـا بـه      هاي دين هستند و انسان را به ياد خدا مـي           شده از نشانه  موارد ياد 

طور استقلالي و در عرض قدرت خداوند مورد نظر نيستند، مطلوبيت مـواردي همچـون               
 از  .گيـرد   عزاداري، پوشيدن لباس سياه و زيارت و بناي قبور و مـشابه آنهـا را نتيجـه مـي                  

كه در فقه به طور وسيع و گسترده از تعظيم شعائر خداوند سخن بـه               علاوه بر آن   رو  همين
  .ح وسيع و گسترده مورد توجه متكلمين نيز قرار گرفته استآيد اين امر در سط ميان مي
 ، اديـان آسـماني    ة با توجه به گستردگي مفهوم شعائر و در بر گرفتن معابد هم ـ             ـ۶

از  . معابد نادرست تلقي گرديده و احترام به آنها لازم دانسته شده است            ةاهانت به هم  
 اديـان آسـماني بـه       ةپيامبران هم ـ  اسلام به تعظيم شعائر از جمله معابد و          ةرو توصي  اين

  .دهد  مينوعي عنايت خاص اسلام را در اين خصوص نشان
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 دفتـر تبليغـات اسـلامي       ، قم ،اء الغرّ یات الشريع كشف الغطاء عن مهمّ    ، جعفر بن خضر   ،الغطاء اشفك  .۵۸

  .تا ، بيقمة علمية حوز
  .ق ۱۴۰۷ه، كتب الاسلامي، دار ال، تهران چاپ چهارم،الكافي ،ن يعقوب محمد ب،لينيك  .۵۹
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  .ق ۱۴۱۳، ريمكالقرآن ال  دار، قم،المسائل توضيح محمدرضا،سيد ،گلپايگاني  .۶۰
  .ق ۱۴۰۹، ريمكالقرآن ال  دار، قم،مجمع المسائل ،همو  .۶۱
  .ش ۱۳۶۰،  فراهاني، مجمع البيان في تفسير القرآنةترجم ،مترجمان  .۶۲
  .ق ۱۴۰۳،  الوفاءی مؤسس، بيروت،بحارالانوار ،باقرحمد، ممجلسي  .۶۳
 ،قـم چـاپ دوم،    ،  ع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام      ئشرا ،الدين جعفر بن حسن     نجم ،حليمحقق    .۶۴

  .ق ۱۴۰۸، اسماعيليان
  .ق۱۴۱۴، نا ، بي، قم، چاپ دومجامع المقاصد في شرح الفوائد، محقق كركي عاملي، علي بن حسين  .۶۵
  .ق ۱۴۱۷جا،  ، بيهالعناوين الفقهي، فتاح، ميريمراغي حسين  .۶۶
 ـ   ،فاضل، محمد مسعودي  .۶۷ ه،  المقدس ـی الروض ـ الزائـر فـي  ی مؤسـس ،، قـم ، چـاپ دوم هالاسـرار الفاطمي

  .ق ۱۴۲۰
  .ق ۱۳۸۳، المعارف  دار،الاسلام دعائم،  نعمان بن محمد بن منصور،مغربي  .۶۸
 ، دار الجـواد   ،دار التيار الجديـد   بيروت،   ، چاپ دهم  ،هالفقه علي المذاهب الخمس    ،جواد، محمد مغنيه  .۶۹

  .ق ۱۴۲۱
 لاحيـاء  ی الجعفري ـیتب ـك تهـران، الم ، البيان في احكـام القـرآن  یزبد ، احمد بن محمد  ،اردبيليمقدس    .۷۰

  .تا بيه، التراث الجعفري
، دفتر انتشارات اسلامي وابـسته    ، قم  چاپ دوم  ، و البرهان في شرح ارشاد الاذهان      ئدیمجمع الفا  ،همو  .۷۱

  .ق ۱۴۰۳،  مدرسين قمةمعبه جا
  .ش ۱۳۷۴، هتب الاسلاميك دار ال، تهران،تفسير نمونه ، ناصر و ديگران،ارم شيرازيكم  .۷۲
  . ق۱۴۰۰، بيروت، مؤسسی الوفاء، بدائع الكلام في تفسير آيات الاحكام ملكي ميانجي، محمدباقر،  .۷۳
  .ق ۱۴۱۹،  الهادي، قم،هالفقهي القواعد ،، حسن بن آقابزرگبجنوردي موسوي  .۷۴
 ة دفتـر انتـشارات اسـلامي جامع ـ       ، قـم  ، الميزان في تفسير القرآن    ةترجم ،باقر، محمـد  موسوي همداني   .۷۵

  .ش ۱۳۷۴،  قمة علميةمدرسين حوز
  .ق ۱۴۲۱، نا ، بي قم،ي الاعظمالتجلّ ، فاخر،موسوي  .۷۶
  .ش ۱۳۶۴ ،ه الحقبیتبكم، هيك، استانبول تركشف النور، الغني بن اسماعيل، عبدنابلسي  .۷۷
  .ق ۱۳۹۸،  اسلاميه، تهران،تفسير آسان ،جواد، محمدمينينجفي خ  .۷۸
  .ش ۱۳۶۷ ،دار احياء التراث العربيبيروت،  ، چاپ هفتم،الكلام جواهر ،حسن بن باقرمحمد ،نجفي  .۷۹
  .تا جا، بي  بي،رسائل و مسائل ،مهدي، احمد بن محمدنراقي  .۸۰
مركز النشر التابع جا،   بي، و الحرامعوائد الايام في بيان قواعد الاحكام و مهمات مسائل الحلال       ،همو  .۸۱

  . ق۱۴۱۷لمكتب الاعلام الاسلامي، 
  .تا جا، بي  بي،المحيط القاموس ،الهوينينصر   .۸۲
  .ق ۱۴۱۹،  النشر الاسلاميیمؤسسجا،  بي،  البحاریمستدرك سفين ، علي،نمازي شاهرودي  .۸۳
  .تا ، بيكردار الفجا،  بي ،المجموع ،الدين بن شرف يي مح،نووي  .۸۴
  .ق ۱۴۲۴، د البهبهاني المجدّی العلامیمؤسسجا،  بي ،الظلام مصابيح ،باقر، محمد بهبهانيوحيد  .۸۵
  .ق ۱۴۲۲، دار الهديجا،  بي ، چاپ دوم،االله حول الزهراء حوار مع فضل ، هاشم،هاشمي  .۸۶
  .تا بي ،ذوي القربيقم،  ،عظينالتفسير المعين للواعظين و المتّ ، محمد،يدي بغداديوه  .۸۷

 




